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از شروع جنگ 7 اکتبر فلسطین و اسرائیل، حزب الله در موقعیت های مختلف 
اما به طور غیر رسمی با نیروهای اسرائیلی وارد درگیری شده است. براساس گفته 
سران حماس و البته سخنان وزیر امور خارجه ایران مبنی بر اینکه اگر درگیری ها 
در غزه و بمباران ها تشدید شود، سایر جبهه های مقاومت نیز وارد جنگ می شوند، 
بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که حزب الله برای کاهش فشار روی غزه، به طور 
رسمی وارد جنگ با اسرائیل خواهد شد. با وجود گذشت بیش از20 روز از جنگ 7 
اکتبر اما همچنان حزب الله به طور علنی و رسمی وارد جنگ با اسرائیل نشده است 
و همین امر پیش بینی ها را درخصوص شکل و سیاق ورود حزب الله به جنگ با 

اسرائیل سخت تر کرده است. 
سیدهاشم صفی الدین، معاون اجرایی حزب الله لبنان است. »فرهیختگان« 
گفت وگوی کوتاهی با این چهره تاثیرگذار حزب الله داشته است. سید هاشم 
صفی الدین در پاسخ به سوال »فرهیختگان« درباره اینکه حزب الله چطور مردم را 
با آرمان مقاومت همراه کرده است، گفت: »اول باید این را بگویم که در لبنان همه 
مردم با مقاومت نیستند و احزاب و طیف های مختلف سیاسی در این کشور 
وجود دارد، اما در مورد کسانی که با مقاومت همراه هستند باید بگویم که ما با آنها 
خیلی صادقانه صحبت می کنیم و به آنها می گوییم که مقاومت فقط موضوع ما 

نیست و برای میهن مان است.« 
صفی الدین در ادامه با اشاره به جنگ ۳۳ روزه لبنان گفت: »در همان جنگ فقط 
نیروی رزمندگان نبودند و کل جوانان ما بودند که همه احساس می کردند خودشان 
شهید هستند. اما باید بگویم که ما در همه چیز با آنها شریک هستیم، وقتی از 
فرهنگ می گوییم یعنی همین. حرف ما حرف آنها است برای همین است که آنها 
احساس می کنند که حزب الله چیزی غیر از این نیست.« وی ادامه داد: »در همه 
مسائل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هر چه مطرح می شود ما با افتخار می گوییم 
که صادقانه حرف زدیم و آنها هم کنار ما ایستادند.« صفی الدین با اشاره به یکی از 

تعابیر سید حسن نصرالله بعد از جنگ ۳۳ روزه از مردم لبنان گفت: »سید حسن 
، روایتی از  بعد از جنگ تعبیرشان از مردم لبنان، اشرف الناس بود. بعد از آن تعبیر
رسول اکرم دیدم که اشرف الناس را مردمی می داند که از خدا شکایت نمی کنند. 
همان جا متوجه شدم که سید حسن چه تعبیری را برای مردم به کار بردند. ما هم 
مردمان را این طور دیدیم مخصوصا در جنگ ۳۳ روزه که همه جا بمباران می شد، 
زن و مرد در کنار هم بودند و همه در کنار هم مقاومت می کردند و می گفتند ما هم 
مقاومت می کنیم.« وی ادامه داد: »جهاد فرهنگی و جهاد تبیین یعنی همین چیزی 
که ما داریم. اینکه روحانیون باید کار فرهنگی کنند، کنار مردم باشند و مردم آنها را در 
کنار خودشان ببینند. خدا را شاکریم که نتیجه مقاومت این بوده است که مردم در 
کنار ما هستند، از آن طرف هم اگر ما دو لیر داشته باشیم، یک لیر را برای مقاومت 
می گذاریم آن یک لیر دیگر را برای مردم قرار می دهیم. از ابتدا هم فرهنگ ما همین 

بوده است که به آنچه که می گوییم عمل کنیم و خدا هم حمایت کرده است.«
 صفی الدین در ادامه در مورد اطلاع از عملیات طوفان الاقصی توسط حزب الله 
گفت: »ما هیچ اطلاعی از این عملیات نداشتیم. طرح عمل و ابتکار این عملیات 
مختص خود فلسطینی ها بود اما باید بگویم که آن روز برای ما روز بزرگی بود. بعد از این 
عملیات کنترل همه چیز از دست اسرائیل خارج شد و آنها گم شدند و همین باعث 
شد تا بایدن و بیکن بیایند تا بتوانند آنها را سرپا نگه دارند. این اتفاق سابقه نداشت.«
وی در ادامه با اشاره به تکلیف جبهه مقاومت و مردم آزاده سراسر دنیا افزود: »تکلیف 
ما در این زمینه این است که اقدام غربی ها را رسوا کنیم. ضعف و ناکارآمدی اسرائیل 
را بگوییم و اهمیت مساله مقاومت را تبیین کنیم و تاکید کنیم که آینده روشنی 
بعد از این عملیات برای منطقه وجود خواهد داشت. باید صدای مظلومیت ملت 
فلسطین را برای همه جهانیان آشکار کنیم. تمام تهدیدهای آمریکایی-اسرائیلی 
پوچ است و باید همین تهدیدهایشان را به فرصت تبدیل کنیم.« صفی الدین 
تاکید کرد: »آنچه که مجاهدین فلسطینی انجام دادند، یک پیروزی بزرگ بود. این 
کار برای دولت فلسطین چندین نشانه داشت که مهم ترین آن این بود که دشمنان 
سعی کردند که این مقاومت و   پیروزی را از بین ببرند. مانند آنچه حاج قاسم همیشه 
می گفت باید بگویم که هر آنچه اتفاق افتاده است خیر است. این عملیات نشان 

داد که چقدر دشمنان ما ناکارآمد و ضعیف هستند. آنها می خواستند از حماس 
، جاهل  انتقام بگیرند اما ناکارآمد شدند و همه این مدت نشان داد که چقدر عاجز

و احمق هستند. آنها کارهایی را مطرح می کنند که نمی توانند انجام بدهند.« 
او در ادامه گفت: »اگر بخواهم جمع بندی کنم اتفاقات اخیر  را باید به دو نکته 

اشاره کنم. اول دستاوردهای مقاومت است که ضربه های جبران ناپذیر به 
ارتش رژیم صهیونیستی زده است. نکته بعدی واکنش صهیونیست ها 

است که می خواستند اهدافی برای خودشان تعیین کنند اما بعد از 
سه هفته همچنان سردرگم هستند. آنها در این سردرگمی به کشتن 
زنان و کودکان روی آوردند. گفتند می خواهند حمله زمینی به غزه 
داشته باشند اما حتی آمریکایی ها هم به آنها گفتند که هدف از 

این حمله چیست؟« 
وی در پایان عنوان کرد: »ارتش اسرائیل 
در یک وحشت به سر می برد. باید 
که برخی سربازان اسرائیلی  یم  بگو
از اینکه حزب الله وارد میدان شوند 
نگرانند و می ترسند و حتی برخی از 
آنها صدای شان را ضبط کرده اند که 
اگر جنگ شروع شود ما با شما هستیم. 
برخی از افسران اسرائیلی به آمریکا 

کرده اند.  کشورهای دیگر فرار  و 
آنها نقشه نظامی برای مقابله با 

مقاومت ندارند و برای همین 
هم دچار اشتباهات 

زیاد می شوند.«  

سیدهاشم صفی الدین، رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان در جمع خبرنگاران ایرانی:

برخی افسران ارشد صهیونیست
به آمریکا فرار کرده اند

عاطفه جعفری
خبرنگار 

اقتصاد آب محور چه بر سر شرق ایران آورده است؟

بادهای ۱۲۰ روزه ۲۰۰ روزه شد

می گویند مشکل امروز سیستان و بلوچستان مشکل هوا نیست، بلکه بحران آب است. 
یعنی عامل تشدید بحران بادهای120 روزه و طولانی تر شدن مدت زمان حضورشان در 
سیستان؛ تشنگی هیرمند و هامون و خالی شدن سدهای این استان است. کشمکش 
بر سر حقابه هیرمند هم دعوای امروز و دیروز نیست و کارشناسان محیط زیست هم 
معتقدند اگر بهترین دولت هم در افغانستان روی کار بیاید، دیگر کار از کار گذشته 
است و چاره هیرمند، تامین حقابه نیست. از گذشته های دور و براساس توپوگرافی 
منطقه باد های120 روزه می وزید و بین 120 تا 1۳0 روز به طول می انجامید. به دلیل وجود 
هامون نیز آثار بهتری روی منطقه شمال و شمال غرب سیستان داشته اند و مردم 
از وزیدن این بادها برای خنک کردن خانه هایشان استفاده می کردند اما اکنون به 
دلیل خشک شدن هامون و نرسیدن حقابه هیرمند و البته بی توجهی به مشکلات 
زیست محیطی این منطقه؛ بادهای موسمی به طوفان های شن بعضا 200 روزه در 
سیستان تبدیل شده اند و به عقیده اهالی خود منطقه حتی امنیت منطقه را نیز به 
خطر انداخته اند. چراکه بعضی از روستاهای محل عبور کریدوری این بادها خالی از 
سکنه شده است و به دلیل مرزی بودن این روستاها خالی ماندن شان به ضرر امنیت 
منطقه است. علاوه بر تمام این موارد اما تحت الشعاع قرار گرفتن سلامتی مردم و بالای 
، در چند سال اخیر مساله ساز  100 روز تنفس در آلودگی های بیش از 19 برابر حد مجاز
شده  است. بادهای120 روزه امسال بیشتر از 120 روز میهمان سیستان و بلوچستانی ها 
بود و تا نیمه دوم سال یعنی همین روز گذشته نیز سیستان و بلوچستان را به تعطیلی 
کشاند. این تعطیلی نیز همزمانی عجیبی با برگزاری جلسه »ستاد ملی مقابله با پدیده 
« برای اولین بار با حضور علی سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست داشت.  گردوغبار
 علی سلاجقه،  رئیس سازمان محیط زیست در حاشیه بازدید از تالاب بین المللی 
هامون در گفت وگو با ایرنا گفته بود: »براساس مذاکرات انجام شده مسئولان کشور 

افغانستان اعلام کردند که به محض اینکه بارندگی در این کشور به اندازه کافی باشد 
حقابه تالاب بین المللی هامون را رها سازی خواهند کرد. نشست های مشترک بین 
ایران و افغانستان برای بازپس گیری حقابه تالاب بین المللی هامون درقالب تقویم زمانی 
مشخص در حال انجام است.« او همچنین در گفت وگو با مردم در رابطه با احیای 
هیرمند نیز عنوان کرده بود که »پروژه احیای هامون را همراه با UNDP دنبال می کردیم 

اما متاسفانه به دلیل تحریم، آنها حاضر به حمایت از طرح نشدند.«

   هامون به چشمه بزرگ گردوخاک تبدیل شده است
اگر بخواهیم از اوضاع امروز سیستان، وعده ها و اما و اگرها را فاکتور بگیریم؛ این 
پرسش ها مطرح است که مساله امروز سیستان و بلوچستان دقیقا چیست و چه 
کارهایی باید برای سیستان انجام می شد و تا به امروز انجام نشده است؟  محمد 
درویش، کارشناس و فعال محیط زیست معتقد است مهم ترین مشکل امروز سیستان 
عدم تامین حقابه تالاب بین المللی هامون است. او در گفت وگو با »فرهیختگان« 
می گوید: »هر از گاهی که آبی به سیستان و بلوچستان رسیده، آن را وارد چاه نیمه ها 
کردند یا به توسعه کشاورزی اختصاص دادند و عملا هامون به یک چشمه بزرگ 
ک تبدیل شده و ضریب ناپایداری، افزایش گردوخاک و توفان ها را تشدید  گردوخا
کرده است. تا زمانی که اولویت در سیستان اختصاص حقابه هامون پس از تامین 
آب شرب نباشد، ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم که مشکل سیستان حل شود. ما 
آمده ایم بیش از یک میلیارد دلار برای توسعه کشاورزی هزینه کرده ایم. آن هم برای 
جایی که آبی وجود ندارد و متاسفانه با چنین سیاستگذاری هایی نمی توانیم انتظار 

داشته باشیم که سیستان و بلوچستان توان زیست پذیری اش احیا شود.«

   3 گام برای احیای سیستان و بلوچستان
درویش درباره راهکارهای احیای هامون و هیرمند و به طور کل راهکارهای کوتاه مدت 
و بلند مدت برای حل مشکل سیستان می گوید: »در کوتاه مدت اولا باید برای زابل یک 

تصفیه خانه تامین کرد. این مشکل که دیگر ربطی به افغانستان ندارد. آب شیرینی 
که با هزار زحمت از چاه نیمه ها درحال تامین آن هستند، چرا باید پس از آن در سطح 
زمین جاری شود، متعفن شود و مردم نتوانند آنجا زندگی کنند؟ چرا نباید آن آب را 
بازچرخانی کرد و دوباره استفاده کرد؟ ساخت یک تصفیه خانه، یک شبکه زه کش در 
سطح شهر و شبکه جمع آوری هرزآب باید اولویت اول نظام تدبیر کشور در زابل باشد. 
گام دوم باید این باشد که ما از بادی که در منطقه در حال وزیدن است و تبدیل به 
چالش و بحران شده، یک فرصت بسازیم. یعنی توربین های بادی در منطقه مستقر 
کنیم، از آن انرژی بگیریم و برق تولید کنیم و برق را به افغانستان بفروشیم و در عوض آن 
آب بگیریم. گام سوم نیز این است که زیرساخت های گردشگری فرهنگی و تاریخی را 
که در سیستان و بلوچستان بسیار ارزشمند است، دوباره احیا و تقویت کنیم. به جای 
اینکه سیستان را از کشاورزی در منطقه بخواهیم صاحب کار و ثروت کنیم، از رونق 
گردشگری و اقتصاد این کار را انجام دهیم. اگر این سه کار انجام شود، گام بلندی 
در راستای زیست پذیری سیستان و بلوچستان برداشته ایم. البته به موازات آن با 
طرف افغانستانی وارد مذاکرات جدی شد. به هرحال ایران بزرگ ترین شریک تجاری 
افغانستان است و آنها مجبورند که با ما راه بیایند. این گونه نیست که ما نتوانیم و هیچ 
ابزاری نداشته باشیم برای مجاب کردن شان جهت تامین حقابه تالاب بین المللی 

هامون که حدود 820 میلیون متر مکعب در سال است.«

   سخن سلاجقه شبیه به لطیفه است
درویش همچنین درباره سخن سلاجقه که UNDP به دلیل تحریم، حاضر به حمایت 
از طرح احیای هامون نشدند، می گوید: »آقای سلاجقه باید خودش را روشن کند 
که تحریم ها چه ربطی به ماجرای حقابه هامون و هیرمند دارد؟ خود دولت طالبان، 
دولتی است که صد در صد از سمت جامعه جهانی تحریم است و هیچ کشوری در 
دنیا این دولت را قبول ندارد. چگونه است که خود دولت طالبان چون دولت ایران 
تحریم است به ما حقابه را نداده است؟ چون مثلا  ایران اف ای تی اف را قبول نکرده 

است حقابه را تامین نکرده؟ دو کشوری که جفت شان تحریمند، برای اینکه به توافق 
نرسیده اند بهانه می آورند که چون ما تحریم هستیم نتوانستیم به توافق برسیم؟ این به 

نظر من لطیفه بزرگی است.«

   ۴8 سد دیگر در افغانستان در دست احداث است
درویش همچنین معتقد است که چشم انداز آینده شرق کشور ما با توجه به جریان های 
تغییر اقلیم، چشم اندازی است که می گوید میزان برف در ارتفاعات هندوکش، بسیار 
کمتر و کمتر خواهد شد. درویش در پایان می گوید: »ورودی آب هیرمند حتی اگر 
بهترین دولت جهان هم در افغانستان روی کار باشد، کم و کمتر خواهد شد چراکه 
طرف افغانستانی درحال ساخت 48 سد دیگر می سازند. 15 سد فقط روی هیرمند 
است. همچنین توسعه کشاورزی درحال افزایش است. بنابراین چشم انداز آینده این 
است که ما نباید دیگر منتظر آب از طرف افغانستان باشیم. از همین حالا مسئولان 
کشور ما به فکر معیشت های جایگزین و تغییر سبک زندگی در منطقه سیستان 
باشند. سیستان نمی تواند از محل کشاورزی که صنعت وابسته به آب است، به 
حیات خودش ادامه بدهد. سیستان باید اولویتش این باشد که هامون احیا شود و 
مردم آن از طریق گردشگری و استحصال انرژی خورشیدی و انرژی بادی، بتوانند آنجا 
مستقر بمانند. اصلا نباید چشم انتظار طالبان ماند. چراکه اکنون وضعیت دارد بدتر 
می شود و حدود 40 درصد از ذخیره های یخچالی در سرمنشا هیرمند کاهش پیدا 
کرده است. در ایران نیز همین است. در واقع در کل منطقه خاورمیانه، بیشترین اثر 
را از جهان گرمایی داریم می بینیم. بنابراین اگر همچنان به سمت کسب وکارهایی 
حرکت کنیم که چشمش به آسمان است تا بارندگی داشته باشد و رودخانه ای جاری 
شود، کارمان خطاست. ما نباید همه تخم مرغ های مان را در یک سبد قرار دهیم. 
سیستان و بلوچستان پتانسیل های بسیار زیادی دارد. طرح انتقال آب از دریای عمان، 
می تواند آب شرب مردم را تامین کند. پس از آن برای کسب وکار مردم باید اقتصادی 

را تعریف کنیم که آب محور نباشد.«

زینب مرزوقی
خبرنگار گروه نقد روز


